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Abstract 

The Symbols manifest role in creating images and conveying poetic concepts. 

Colors find a symbolic form in poetry to express emotions viz, anger, fear, and love. 

Poets use colors in the real sense to sensualize beauty. Sometimes, considering their 

symbolic aspects, they draw abstract concepts. The movement of socialist poetry in 

Afghanistan, poets, with a deep look at the phenomena of existence and awareness 

of the diverse and symbolic concepts of colors, have used different colors to express 

their ideals and desires. Present study, actualizes descriptive-analytical method to 

analyze the symbolic position of color in the said movement. The results show that 

the symbolic use of colors is prominent in this poetic movement. The color, red: is a 

clear symbol of freedom and communist thought; black is a symbol of suffocation 

and tyranny ruling the society. Poets of this realm have found a way out of the black 

symbol in red color. The white color is a clear symbol of peace and victory while 

other colors such as green, blue, and yellow, which have the highest frequency 
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among the main colors along with other colors, are considered important elements of 

symbol creation in the movement of socialist poetry. 
Keywords: Color, Contemporary Poetry of Afghanistan, Socialist Movement, Symbol. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  104 -  73، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  سوسياليستي افغانستانها در جريان شعر  وجه نمادين رنگ

  *االله سالك شفيع
  ***زاده علي قاسم سيد ،**مهسا رون

  چكيده
ها نيز در شـعر گـاه    نمادها در تصويرآفريني و انتقال مفاهيم شعري نقشي ويژه دارند. رنگ

يابنـد.   عشق وجهـي نمـادين مـي   و چون خشم، ترس،  براي بيان احساسات و عواطفي هم
كـار   هاي حسي بـه  ها را در معناي واقعي و براي بيان زيبايي شاعران در معناآفريني گاه رنگ

كنند. در جريان شـعر   ها مفاهيم انتزاعي را ترسيم مي به وجه نمادين آن نظر گيرند و گاه مي
هاي هستي و آگاهي از مفـاهيم   سوسياليستي افغانستان نيز شاعران، با نگاهي عميق به پديده

هاي مختلـف بهـره    هاي خويش از رنگ ها و خواسته ها، در بيان آرمان متنوع و نمادين رنگ
تحليلي جايگاه نمادين رنـگ   ـ ش شده تا به روش توصيفياند. در پژوهش حاضر تلا برده

دهـد كـاربرد نمـادين     در جريان شعر سوسياليستي افغانستان واكاوي شود. نتايج نشان مـي 
 ةكه رنگ سرخ نماد بارز آزادي و انديش ـ ها در اين جريان شعري برجسته است؛ چنان رنگ

جامعه است و شاعران ايـن جريـان   سياه نماد خفقان و استبداد حاكم بر رنگ كمونيستي و 
اند. رنگ سفيد نيز در اين جريان شـعري   رفت از نماد سياه را در رنگ سرخ جسته راه برون
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كه در زمـرة   ،و زرد نيز ،چون سبز، آبي هاي ديگر هم نماد بارز صلح و پيروزي است. رنگ
مهم نمادآفريني در ها از عناصر  دركنار ساير رنگ ،ين بسامد را دارندتر بيشهاي اصلي  رنگ

  روند. شمار مي جريان شعر سوسياليستي به
  .نمادشعر معاصر افغانستان، جريان سوسياليستي، رنگ،  ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
، سياسـي اي  انديشـه  مثابة ، به»گرايي جامعه« و »خواهي جامعه« ) ياsocialisme» (ياليسمسوس«

 برابريبر  كه هدف آن ايجاد نظم اجتماعي و اقتصادي مبتني ي،فرهنگو ي، اجتماع، اقتصادي
 ينتنيز قائل به تساوي است. نخس ـ سود همگاني ازطبقات جامعه  همة مندي در بهره، است

» سوسياليسـت «ميل، فيلسوف انگليسي، خود را رسـماً    بار، در قرن هجدهم، جان استوارت 
كـه بـا    ازآن )، فيلسـوف آلمـاني، پـس   1883- 1818ديگـر، كـارل مـاركس (    ازسويِ ،ناميد و
 ـ   هاي خود در آلمان از ن انديشهكرد مطرح رو شـد، بـه    هسوي حكومت بـا محـدوديت روب

 سوسياليسـم اي بـا نـام    با انتشـار رسـاله   ،جا به فعاليت پرداخت. وي انگليس رفت و در آن
ها انداخت و مؤسـس سوسياليسـم    سر زبان ، اصطلاح سوسياليسم را بر1841، در چيست؟

  .)205: 1366نوين در انگليس شناخته شد (آشوري 
را  چـه بايـد كـرد؟   هاي ماركس، كتاب  از ايده متأثر)، 1924- 1870روسيه نيز لنين ( در

داري حـاكم،   با هدف پيروزي بر سرمايه هاي كارگر و دهقانان،  ن تودهكردبا متحد ،نوشت و
فكرانش با مبارزه و تحمل تبعيد و زندان درپي اثبات اين انديشه  حزبي تشكيل داد. او و هم

پـذيرش نظـام    ةداري قرار داشت و آماد تكامل سرمايه ةكه روسيه در مرحلدر زماني بودند 
هـاي عظـيم    هاي نخست جنگ اول جهاني، با شـورش  در سال ،سوسياليستي بود. سرانجام
نخسـتين حكومـت    1917تزاري فروپاشيد و بـا انقـلاب اكتبـر     ةكارگري و دهقاني، روسي

  .)363: 1387يو  سوسياليستي جهان در آن كشور تشكيل شد (سدي
ويژه در آسيا و آمريكاي لاتين،  هاي ديگر، به متأثر از انقلاب سوسياليستي روسيه، كشور

پـا خاسـتند.    هاي حاكم خود، براي تشكيل حكومـت سوسياليسـتي، بـه    نيز به مبارزه با نظام
هاي سوسياليستي در افغانستان نيز، كـه در نزديكـي روسـيه و كشـورهاي      انديشه ،تدريج به

هاي سوسياليستي تـأثير   هايي كه از انديشه يكي از حوزه ،شك ي ميانه بود، نفوذ كرد. بيآسيا
ان و فكـر  روشـن ، انبوهي از 1329پذيرفت و آن را بازتاب داد ادبيات و آثار ادبي بودند. از 

. يافتندافغانستان به افكار سوسياليستي و ماركسيستي گرايش  ةكرد شاعران و جوانان تحصيل
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با گرايش به اين تفكر يا حتـي عضـويت در احـزاب چـپ،      ،شاعران افغانستاني گروهي از
گـذر خلـق    كار بهبود اوضاع كشور دانسـتند و از ره  هاي سوسياليستي را راه دفاع از انديشه

داري برخاستند. اين شـاعران بـراي بيـان مضـامين      اثر ادبي به مبارزه با مظاهر نظام سرمايه
هـاي اجتمـاعي، اصـلاحات     سـاماني  هي و اجتماعي، انتقاد از نابانقلابي، ترويج آزادي فرد
و درخواسـت تغييـر و تحـول     ،دوستي، مبارزه با نظـام حـاكم   سياسي، تقويت حس وطن
 درجهـت گرفت،  ها، كه از ناخودآگاه جمعي آنان سرچشمه مي بنيادي از وجه نمادين رنگ
ي بـه نـام   دين جريان يك متعارض جازيرا  ،ناشدني، بهره بردند تبيين و تلقين مفاهيم بيان

  داشت.» شعر مقاومت«
سـرايش   شاعراني كه در مخالفت با جريان سياسي و ادبي شعر رئاليسم سوسياليستي به

و عملكرد نظـامي دولـت وقـت مخـالف      ،با خط فكري، سياسي ،پرداختند، درواقع مي
 ـ بودند و دربرابر هجوم ارتش شوروي به افغانستان تنفر و مخالفت خود لاي  هرا در لاب

  ).103: 1387دادند (قويم  هاي خويش بازتاب مي سروده

ررنگ جريان شعر مقاومت درمقابل جريان شعر سوسياليستي در رسد حضور پ نظر مي به
برخـي  در فتـوحي،   ةگفت ـ بـه  .اسـت   تأثير نبوده تمايل شاعران سوسياليست به نمادگرايي بي

مفـاهيم و   ،ها پنهان و پوشيده و در شمار معـاني ضـمني اسـت    كه ايدئولوژي در آن ،متون
هاي هنري  يا ابهام ،مدد شگردهاي بياني، صناعات ادبي به ها هاي ايدئولوژيك خالق آن ارزش

ها در اشعار شاعران جريـان   گيري نمادين از رنگ ). بهره352: 1395شود (فتوحي  مطرح مي
در تـأثير فيزيولوژيـك    چنـين  هـم و  ،انتقال مفـاهيم  ،در تصويرآفرينيسزا  هچپ نيز نقشي ب

 مخاطب و اقناع او دارد.

  
  پيشينة پژوهش .2

 ـ  سبب جنگ در افغانستان، به ،متأسفانه هـاي سياسـي و اجتمـاعي،     سـاماني  ههاي پيـاپي و ناب
 هاي گسترده و عميقي در شعر و ادبيات معاصر، ازجمله جريان شعر سوسياليسـتي  پژوهش

هاي معدود به سـير تـاريخي و نـه     است و صرفاً در برخي پژوهش  نگرفتهانجام افغانستان، 
شناسـي تـاريخ    جريـان در  ،مـثلاً  .است   ي شدههاي هادبي جريان سوسياليستي افغانستان اشار

و اجتمـاعي   ،هاي سياسي، تـاريخي  جريان ،االله شفايي نوشتة امان ،)1393( افغانستان معاصر
نوشـتة   ،)1384( افغانستان در قرن بيسـتم بندي و واكاوي شده يا در  عاصر دورهافغانستان م
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هـاي چـپ كمونيسـتي و     ظاهر طنين، ضمن مـرور تـاريخ معاصـر افغانسـتان، بـه جريـان      
 هاي يادداشت كتاب در) 2002( علي كشتمند سلطاناست.  ي شده هاي هسوسياليستي نيز اشار

طور مفصل  بهرا نيز سير تاريخي جريان سوسياليستي افغانستان  تاريخي خاطرات و سياسي
جريان شعر «چون  در مقالاتي هم ،صرفاً ،شناسي ادبي از حيث جريان ،است. اما دهكربررسي 

، ايـن جريـان   ديگراناحمدشاه احمدزي و  مقل به ،)1391» (رئاليسم سوسياليستي افغانستان
بررسي تحولات زبـان و شـعر   « ةرسي شده يا در مقاليافته در آن بر معرفي و مفاهيم بازتاب
هـاي مهـم شـعر معاصـر      ) عبدالمجيد ارجمندي به جريان1391» (معاصر فارسي افغانستان

  است. افغانستان پرداخته 
گرفتـه كـه بـه موضـوع پـژوهش حاضـر       انجـام  هايي  اما در شعر معاصر ايران پژوهش

 مقل ـ بـه  ،)1384» (دين رنگ در شعر معاصرهاي نما زمينه«چون  تر است؛ مقالاتي هم نزديك
و بـنفش در   ،هـاي سـرخ، زرد، سـبز    بازنمود رنـگ «زاده،  ناصر نيكويخت و سيدعلي قاسم

بررسي نماد رنـگ در  «لي و ليلا احمديان،  كاووس حسن قلم ، به)1387» (فردوسي ةشاهنام
نـگ در ادبيـات   جايگـاه نمـادين ر  «، ديگـران نوشتة كامران پاشايي و  ،)1394» (آثار سعدي

بررسـي تطبيقـي جايگـاه    «از صابره سياوشي و محمد خسروي چيتگـر،   ،)1395» (پايداري
از حميدرضــا قــانوني و پــروين  ،)1397» (نمــادين رنــگ و رنگــواره در ادبيــات مقاومــت

از حسـام   ،)1397» (يپايـدار نمادشناسي تطبيقي رنگ در شـعر و نقاشـي   «و  ،حسيني غلام
  زاده و ديگران. حسن

شناسي شعر،  هايي كه در جريان وجود پژوهش آيد، با طوركه از بررسي پيشينه برمي همان
ويژه جريان شعر سوسياليستي افغانستان، انجام گرفته، تاكنون به بررسي و تحليل رنگ در  به

است و در اين پژوهش به جايگاه نمادين اين عنصـر   آثار شاعران اين جريان توجهي نشده 
 .ه خواهد شدياليستي پرداختمهم در شعر سوس

  
  گيري جريان شعر سوسياليستي افغانستان شكل .3

هاي نو بعد از  ان با انديشهفكر روشنش) موجب آشنايي شاعران و 		1298جنبش مشروطه (
و تركـي، ايجـاد    ،هاي انگليسي، فرانسوي جنگ جهاني دوم، ترجمه و نشر آثار ادبي از زبان

هـا تفكـر    و ورود آثار ادبي از ايـران شـد كـه در آن سـال     ،روابط با اتحاد جماهير شوروي
لي بنيـادين در شـعر و   واش حاكم بود. اين عوامل، با ايجاد تح ـ هاي ادبي گرا بر جريان چپ

و  ،شـاعران  ،انفكـر  روشـن ش انبـوهي از  		1329ادبيات معاصر افغانستان، سبب شـد تـا از   
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هاي سوسياليستي و ماركسيستي،  ه انديشهويژ ، به افغانستان به افكار چپ ةكرد جوانان تحصيل
شاعران و نويسندگان در ايـن دوره بـا ايـدئولوژي     نكردن راهي راهي و هم . هميابندگرايش 

هـاي مرسـوم ماننـد     ديگر دركنـار جريـان   وجودآمدن دو جريان متضاد با يك چپ باعث به
د. جريـان شـعر   شيني جريان عرفاني و دو گرا،  رئاليسم اجتماعي، رمانتيك فردگرا و جامعه

ماركسيستي بـود و شـاعرانش در   ـ 		غ ايده و نظام كمونيستيلدار و مب سوسياليستي، كه طرف
پرداختنـد، شـعر را ابـزاري بـراي بيـان       اشعار خود به تبليغ و توصيف رژيم كودتـايي مـي  

چپ قرار داده بود. جريان متضاد بـا جريـان شـعر سوسياليسـتي جريـان        هاي جريان آرمان
پا  نشاندة اتحاد جماهير شوروي در افغانستان به مت بود كه عليه نظام استعماري و دستمقاو

  .)62: 1384خاست (اكبري و فضايلي 
هـاي مردمـي،    هاي فكري، جنبش گيري نهضت سبب شكل تعارض و تضادهاي طبقاتي

شـود.   برانـدازي نظـام مـي    ةيا حتي انگيز ،هاي سياسي با هدف حفظ وضع موجود حركت
  گرايي نيز ترين ويژگي چپ مهم

و سياسـي بـراي ايجـاد     ،تر اجتماعي، اقتصادي هاي هرچه شتابان هواداري از دگرگوني
سـان   هاي يـك  برداشتن شكاف طبقاتي با ايجاد فرصت برابري ميان شهروندان و ازميان

امور اقتصادي و اجتماعي آن در  ةكنند تر دولت و نقش تعيين براي همه و دخالت افزون
  .)177: 1393باشد (شفايي  مي

اي قـدرت   تي و ساختار قبيلـه نبراي تجددطلبان سوسياليست افغانستان نيز مشروعيت س
طلبشـان، از   خـواه و دموكراسـي   چـون اسـلاف مشـروطه    گرايـان، هـم   پذيرفتني نبـود. چـپ  

اشتن مردم در تعيـين  د ن قدرت حاكم، كاهش ستم، تأمين عدالت و برابري، نقشكردمحدود
حـل را در تمسـك بـه     گفتند و راه و پيشرفت و ترقي اقتصادي سخن مي ،سرنوشت خويش

)؛ هرچنـد اغلـب   59: 1390خـواتي   جستند (شفق ايدئولوژي سوسياليستي و ماركسيستي مي
سياسـي و مبـارزاتي    ةايدئولوژيك و مرامـي، جنب ـ  ةگرايان اين دوره، بيش از جنب اشعار چپ

را  فكـر  روشـن و اقتصادي شاعران و نويسندگان  ،ا وضعيت بد سياسي، اجتماعيزير ،داشت
هاي سوسياليستي و كمونيستي  انگيخت و به پيوستن به جريان ضد نظام حاكم به مبارزه برمي

شـاعران   .سـرودند  البته گاه شاعران غيروابسته نيز اشعار سياسي و انتقـادي مـي   ،خواند فرامي
ويژه احزاب كمونيستيِ شوروي و  هاي ماركسيستي جهان، به ز انديشهگرا، با الگوپذيري ا چپ

 ـچين، در روند تحولات سياسي و اجتماعي افغانستان معاصر نقشي برجسته ايفا كردنـد و   ا ب
  .)179: 1393دست گرفتند (شفايي  كم قدرت را به دادن جريان اپوزيسيون كم شكل
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  شود: ه دو دوره تقسيم ميجريان شعر رئاليسم سوسياليستي در افغانستان ب
ان و جوانـان حزبـي و   فكـر  روشـن  تر بيش، ش		1357هاي قبل از  در دورة نخست، سال

اي، ايـدئولوژي   بـا اظهـارنظر يـا انتقـاد از نظـام پادشـاهي و قبيلـه        ،نـاخواه  غيرحزبي، خواه
  چون ،كردند ماركسيستي و سوسياليستي را تبليغ و ترويج مي

ش عليـه پسـرعموي   		1352صدراعظم محمدظاهرشـاه، در  كودتاي سردار محمد داود، 
وجودآمـدن نظـام    بـرد، باعـث بـه    سر مـي  كه در سفر اروپايي به ،محمدظاهرشاه ،خود

با يـك چـرخش در سياسـت خـارجي حكومـت       ،جمهوري در افغانستان گرديد. وي
ك روي برتافت و به بلـو  ، از غرب و دنياي ليبراليسم نسبتاًش		1350افغانستان، در دهة 

ــان       ــد. در زم ــك ش ــتي نزدي ــب كمونيس ــوروي و قط ــاهير ش ــاد جم ــرق و اتح ش
شد و سـرانجام   تر بيشجمهوري داود زمينة نفوذ شوروي در افغانستان هر روز  رياست

  .)57: 1390خواتي  نظام ماركسيستي با حمايت شوروي در افغانستان پديد آمد (شفق

گيـري ادبيـات    اركسيستي و شكلگرفتن ايدئولوژي كمونيستي و م اما زمينة اصلي نضج
اي و انحصـار قـدرت    تي و قبيلهنسوسياليستي در افغانستان مخالفت اين جريان با فضاي س

داران ايدئولوژي  در دست يك قبيله يا خانواده و حاكميت آنان بر سرنوشت مردم بود. طرف
شور از كاروان ماندگي ك ها و ازدياد تضادهاي طبقاتي و عقب چپ اين امر را عامل نابرابري

 ةرفت از اين مشكلات پيوستن افغانستان بـه انديش ـ  دانستند. از نظر آنان، راه برون د ميدتج
  كمونيستي و ماركسيستي بود.

 ـ ش		1357 ثور/ ارديبهشت 7هاي نخست بعد از  دوم، سال ةدور  ة، دورة فعاليـت آگاهان
ود. با ايجاد نظام كمونيستي در اين جريان و خلق آثار فراوان ب تر بيششاعران و نويسندگان 

نــوعي ادبيــات  ،وابســته بــه شــوروي و قرارگيــري ادبيــات درخــدمت سياســت و دولــت
  ايدئولوژيك در افغانستان شكل گرفت.

عمل بپوشانند و انديشة ماركسيستي خود را  ةكه به اهدافشان جام ها براي اين كمونيست
د تا بـر مراكـز علمـي و فرهنگـي     ديدن بر تمام مناطق افغانستان تسريّ بخشند، لازم مي

بـرد ايـن    منظور توسعه و پيش به ،و هنر را ،باشند و صاحبان ادب، فرهنگ  تسلط داشته
  .)330: 1391بسيج نمايند (ارجمندي  ،انديشه

در دورة دوم شاهد گسترش روابط ادبي افغانستان با اتحـاد جمـاهير شـوروي     ،بنابراين
ــ ش		1359هســتيم و در  (جمهــوري دموكراتيــك افغانســتان)  .ا د. نويســندگان ج. ةاتحادي
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قلـم زيـر چتـر سياسـي      شد كه هدف آن گردآوردن اهل  رياست اسداالله حبيب بنياد نهاده به
آن دوره و شاعران مطرح ايـن   ةشد دار شوروي بود كه آشكارا در آثار چاپ هاي طرف رژيم
بازتـاب   ،گير پنجشيري دستو يق، چون اسداالله حبيب، بارق شفيعي، سليمان لا هم ،جريان
  ،است. درواقع يافته 

كرد. شعار  كودتاي ثور سرآغاز انقلابي اعلام شد كه بايد جامعه را از ريشه دگرگون مي
جا نقـش بسـته بـود.     ها همه ها و جاده ديوار و و عدالت در در ،نان، كالا، خانه، برابري

به حزب دموكراتيك خلـق و   بتكمونيستي را نس باگرچه رهبران رژيم هرگونه برچس
كردن فئوداليزم و گذار به جامعـه بـدون اسـتثمار     كن كردند، اما ريشه انقلاب ثور رد مي

  .)239: 1384شد (طنين  انسان از انسان هدف استراتژيك رژيم اعلام مي

ورود ادبيات كمونيستي و آثار ايـدئولوژي ماركسيسـتي بـه افغانسـتان پـس از       ،درواقع
سوي بلوك شرق و توسعة روابط كابل و مسكو آغـاز شـد. اگرچـه     اود بهچرخش محمد د

 ،اي جريان چپ در افغانسـتان مسـكو بـود    منشأ ايدئولوژي سوسياليستي و خاستگاه انديشه
و ادبيات سوسياليسـتي و   ندسزايي داشت هبر مسكو، تهران و پكن نيز در اين امر نقش ب علاوه

). در تهران، دو 1182: 1393است (شفايي  انستان شده ماركسيستي از اين سه مسير وارد افغ
حـزب تـوده و    ،خاستگاه فكري براي جريان سوسياليستي افغانستان وجود داشت: نخست

گيـر در   كرد و تأثيري چشـم  هاي ماركسيستي و سوسياليستي را منتشر مي ادبياتي كه انديشه
وزير وقـت   كشتمند، نخستعلي  كه سلطان دهي تفكر چپ در افغانستان داشت. چنان شكل

افغانستان، كه در زمان حاكميت حزب دموكراتيك خلق مسئوليت بخش ايـدئولوژيك ايـن   
گراهـاي افغانسـتان    ايـدئولوژيك چـپ  منـابع فكـري و   «گويد:  مي ،عهده داشت حزب را به

 هـاي  انديشـه  حزب همينهاي  ها و نشريه ايران بود و براساس نوشته ةهاي حزب تود جزوه
 هـاي  انديشـه  و آرا ديگر و )172: 2002 كشتمند( »گرفت مي شكل خلق دموكراتيك حزب

 نستان را متـأثر سـاخته  افغا در فكري روشن جريان« آثارش كه شريعتي، علي دكتر اصلاحي
و حمله بر سه ضـلع   داري نقد نظام سرمايه«ر و جانتقادهاي شريعتي از روحانيت متح ،»بود 

ي فكـر  روشنهاي سياسي و  ها و جنبش ... در وضعيتي كه حركت مثلث زر و زور و تزوير
بخـش بـود و    بود، بـراي جريـان چـپ بسـيار الهـام       در افغانستان فعال شده 1350در دهة 
سـازمان انقلابـي   ”مطرح جريان چپ و حلقات ماركسيستي و لنينيستي ماننـد  ان فكر روشن
را بـا عشـق و علاقـه مطالعـه     آثـار شـريعتي    “سازمان فـدايي ”و  “كشان افغانستان زحمت

  .)64: 1390خواتي  (شفق »نمودند مي
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توان  گيري جريان سوسياليستي در افغانستان را مي هاي ايدئولوژيك شكل زمينهسرانجام، 
  بندي كرد: گونه جمع اين

د و توسعة دمثابة مانع اصلي تج اللهي به تداوم هژموني ادبيات استبدادي و ايدئولوژي ظل
خواهي  عنوان سلف جريان تجدد خواهي به گرايانه در جنبش مشروطه ي چپها ريشه، كشور

، ورود ادبيــات كمونيســتي و آثــار ايــدئولوژي ماركسيســتي و سوسياليســتي، در افغانســتان
 چنـين  هـم و  ،گيري ادبيات ليبرالي و گرايش راست بودن جريان چپ و فقدان شكل بديل  بي
ــ مـذهبي   		مند سياسـي  و فقدان جريان قدرت مايگي و ضعف در ادبيات سياسي و ديني بي

 .)58(همان: 

  
  نماد و نمادپردازي .4

يونـاني   ةاز كلم ـ symbolخـارجي   ةو برابـر واژ » نماينـده «و » نمـود «معنـي   نماد در لغت به
symbolonمعنـاي وسـيع    بـه «) و 499: 1382است (داد  و اثر، آمده  ،معني علامت، نشانه ، به

ري غائب براي حواس توسـط تصـوير يـا    وكلمه، تعريف واقعيتي انتزاعي يا احساس و تص
بر مفاهيم انتزاعي و برخاسته از ناخودآگاه  تر بيش). نماد 339: 1383لي  (حسن» شيء است

رمستقيم ما را به شناخت مدلول خـود  شكل غي تأكيد دارد تا منطق متفكرانه و خودآگاه و به
شده بـه امـري متعـالي و ناشـناخته و گـاه مـبهم        هدايت و از تصويري محسوس و شناخته

   .)1: 1379(كوپر  كند ن مينمو ره
چـون   ،گيرند عنوان اصطلاحي مشترك بهره مي هاي مختلف از نماد به متخصصان دانش

ابـزاري   ؛رود شمار مي ترين روش بيان به ديترين و بنيا نماد يكي از ابزارهاي معرفت و كهن
نيسـتند. نمادهـا    كردنـي  بيـان  صورت ديگري  شود كه به كه موجب آشكارشدن مفاهيمي مي

 ،چنـين  هم). 3اند (همان:  مانده و تا به امروز رسيده   ادوار باقي ياند، بلكه درط فقط جهاني نه
تشـبيه   ةوسـيل   ز راه شرح مستقيم و نه بهتوان هنر بيان افكار و عواطف، نه ا نمادگرايي را مي

هـا   طريق اشاره به چگـونگي آن  آشكار اين عواطف به تصويرهاي عيني و ملموس، بلكه از
با استفاده از نمادهايي بدون شـرح و توضـيح بـراي ايجـاد آن عواطـف و افكـار در ذهـن        

 .)11: 1375خواننده دانست (چدويك 

هاي بكر و غـامض،   ني زبان معيار در انعكاس انديشهويژه زبان شعر ناتوا در ادبيات و به
مشاركت خواننده در آفرينش  ةدغدغو هاي سياسي و اجتماعي،  فرار از بيان مستقيم انديشه

كـردن مسـائل    قصد عيني اصلي گرايش به نماد و نمادپردازي به ةگرايي انگيز اثر ادبي و ابهام
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ترين بسـترهاي نمـاد در    جتماعي از گستردهمسائل حوزة سياسي و ا ،بنابراين .انتزاعي است
تر وجود  كم» سمبوليسم اجتماعي«در شعر كلاسيك فارسي مفهوم  ،البته .شعر معاصر است

و  ،دادگري حاكمان قبيل فقر، بي از» تر به مسائل اجتماعي كم«داشت و شاعران كلاسيك ما 
ديدند يا ناديده  اجتماعي را يا نميپرداختند و غالباً مسائل  مي بيان وضع طبقات پايين اجتماع

 .)31: 1371مشاهي رگرفتند (خ مي

 

  ها وجوه نمادين رنگ .5
هاي مختلـف    و در دوره اند متضمن معنايي نمادين، هاي خويش بنابر مميزه ،ها هريك رنگ

 رنـگ بـراي سـنت اگوسـتين     ،مـثلاً  .نـد داربراي افراد و اشخاص مختلف معاني متفاوتي 
)Saint Augustinus    ) انعكاس افلاطوني خـدا، بـراي ايـزاك نيـوتن (Isaac Newton  انـرژي (

و بـراي   ،) ادراكـي ذهنـي  Johann Wolfgang von Goetheگانگ فون گوته (   فنوري، براي ول
نـزد الكسـاندر    ،چنـين  هـم  .بينـيم  كـه مـي  اسـت  ي ي) كيفيتي از اشـيا John Lockeجان لاك (
) رنگ تمثيل بصري موسيقي، براي لودويـك  Alexander Nikolayevich Scriabinاسكريابين (

ــايي لهئ) مســLudwig Josef Johann Wittgensteinويتگنشــتاين ( ــراي واســيلي  ،اي معن و ب
  .)15: 1375شـد (كاركيـا    بيان روح محسـوب مـي   ة) شيوWassily Kandinskyكاندينسكي (

 شـمار  ترين عنصر نمادپردازي به توان آن را مهم ها، مي  به معاني مختلف رنگ بنابراين، باتوجه
ند ا ها چنان با قراردادهاي اجتماعي و مفاهيم فرهنگي و رواني ما مأنوس آورد. برخي از رنگ

  ).8: 1381اللهي  آگاهانند (آيت هاي مختلف روزمره را به ما مي كه مفهوم كار و فعاليت
تبـاط اسـت و، ضـمن    شدت با تمام احساسات آدمي در ار ها، رنگ به ميان انواع پيام در

گر سرخوشـي،   زمان بيان تحريك آن، نماد ذهنيات انتزاعي و افكار گوناگون است و هم
شناسـي   و يادآور زمان و مكاني ديگر است كه باعث ايجاد حس زيبايي ،آرزوي تكامل
  .)10: 1390شود (آيزمن  هاي احساسي در انسان مي و يا واكنش

هـاي   و تجربـه  ،ا طبيعت، فرهنگ، باورهاي دينيهاي گذشته، بشر در ارتباط ب زمان يط
ها و اقوام مختلف  ميان ملت است. اين مفاهيم در ها مفاهيمي نمادين بخشيده  زندگي به رنگ

وفايي و نفرت و در  ها نماد بي رنگ زرد در عرف انگليسي ،مثلاً .و گاه متفاوت اند گاه مشابه
زرين نماد جبروت الهي. رنگ سـبز در   فرهنگ اسلامي نماد پيروزي است و زرد طلايي و

(ص) و  اما در اسلام رنگ ولايت الهي و رنـگ رسـول اكـرم    ،فرهنگ فرانسويان نماد اميد
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ها از ديربـاز در مفهـوم نمـادين در     ). بنابراين، رنگ117: 1381اللهي  اهل بيت اوست (آيت
ها در انتقال ايدئولوژي خـود بـه ديگـران،     ها زبان مشترك بين انسان ها و فرهنگ تمدن همة

  .)437: 1388اند (سرلو  بوده، بدون نياز به ترجمه
مقـدس   ،آفتاب است ةكه زاييد ،ليه نور و رنگ را نيزوهاي ا پرستش خورشيد در تمدن

زيـرا   ،انـد  ان توصيف شـده هاي روشن و درخش است و در اساطير نيز خدايان با رنگ كرده 
فاني يا شيطاني بودنـد. در يونـان    خدايان در آسمان زيست داشتند و خدايان زميني معمولاً

دانستند. در هنـد نيـز رنـگ بـودا را زرد يـا طلايـي        باستان زرد يا طلايي را مختص آتنا مي
نمادين متنـوع و  ها معاني  در جوامع ديگر نيز رنگ ،چنان ). هم20: 1375دانستند (كاركيا  مي

هـا، رنگـي خـاص     ترين رنگ عنوان درخشان در چين رنگ زرد، به ،مثلاً .گاه متفاوتي دارند
  است و  شده ي ميقور تلتامپرا

توانست جامة زرد بپوشـد. رنـگ زرد سـمبلي از خـرد و عقـل       جا نمي كس در آن هيچ
سـوگواري و  العاده و تنوير افكار بود. به همـين ترتيـب، اگـر يـك چينـي هنگـام        فوق

سـوي   عزاداري لباس سفيد بپوشد، نشان اين است كه درگذشتگانش با عفت و پاكي به
  .)59: 1367روند (ايتن  بهشت و آسمان مي

  :در اديان و كتب آسماني نيز نقش نمادين رنگ برجسته است
هـاي نمـادين    است. رنگ هاي زيادي اشاره شده  به رنگ جديدو  عتيق عهد، انجيل در

يهودي هنوز هم در مناسك اين مذاهب وجـود دارد. درمـورد تغييـر رنـگ     مسيحي و 
كـه   ازايـن  اما قبل ،نوازد ها چشم را مي ها در فصول مختلف درست است كه رنگ لباس

  ).21: 1375گويند (كاركيا  زيبا باشند از اعياد و عزاهاي مذهبي سخن مي

 رهدادن طبقات روحاني به ها براي نشان سران روحاني كاتوليك رم از وجه نمادين رنگ
قرمز ارغواني براي كاردينال و سفيد بـراي لبـاس پـاپ. در هنـر مـذهبي نيـز        ،مثلاً .اند برده
هـا   ) و در متون اسلامي نيـز از رنـگ  59: 1367ها معاني سمبليك خاصي دارند (ايتن  رنگ

  است. بسيار سخن رفته 
شـود   آيـد و درك نمـي   كار نمـي  و جايي كه كلام به اند هاي تصويري ها حاوي پيام رنگ
پيش از كشـف   ،درحقيقت .)13: 1390آيد (آيزمن  ميدان مي عنوان زباني جهاني، به رنگ، به

تري در برقراري ارتباطات با استفاده  عوهاي تجربي متن رنگ، بشر شيوه ةشناسان ارزش زيبايي
  .)10از رنگ داشت (همان: 



 83   و ديگران) االله سالك شفيع( افغانستان ياليستيشعر سوس يانها در جر رنگ ينوجه نماد

 

عي هستند. عـرب  ونيز يادآور معاني متن ،اع اقليمي اقوام مختلفها، متناسب با اوض رنگ
هاي خوب بوده، بـيش از هـر رنـگ     جاهلي رنگ سبز را، كه يادآور بهار و مراتع و چراگاه

زيباترين  ،بنابراين .است  بوده  آنان مهم  زندگي در چراگاه ةمسئل زيرا داشته،ديگري دوست 
سـال قرمـز    ،مثلاً .داشتند رنگ قرمز را خوش نمي ،نيز سبز است. درعوض قرآنها در  رنگ

و بـاد   ،حمراء) بدترين نوع مرگ  ميتـةو مرگ سرخ ( »سال خشك«معني  الحمراء) به  السنـة(
راه بـود. در   شايد از اين نظر كه با خاك سـرخ هـم   ؛سرخ (ريح حمراء) نيز بدترين باد بوده

امـا در شـعر شـاعران      ،نفـور بـوده  شعرِ جاهليِ برخاسته از محيط صحرا نيز رنگ سـرخ م 
زيستند، اين رنـگ   وهوايي خوش مي ويژه شاعران عراق كه در آب زبان اقاليم ديگر، به عرب

سرخ را با  سرخ و نمودار بهار بوده و همواره شاعران عراقي گل  يادآور گونة معشوق و گل 
است  سرخي شراب بوده  چنين هماند و هريك از اين دو يادآور ديگري و  راه كرده گونه هم
  .)271- 270: 1375كدكني   (شفيعي

انـد و ايـن    ده ها بهره بر از وجه نمادين رنگ ،آگاهانه يا ناخودآگاه ،شاعران و نويسندگان
كه مردماني كه  طوري به ؛است ها نقش داشته  جمعي ملت ةامر در حفظ اين نمادها در حافظ

هـا   اند، امـا نمادهـاي آن   كردند خود از بين رفته عنوان نمادي ويژه استفاده مي از يك رنگ به
ثرترين ؤدر صـور خيـال، رنـگ يكـي از م ـ    «بنابراين،  .)436: 1388(سرلو  است  باقي مانده

هاي زبان شعر و هم از نظر اهميتـي كـه در خلـق     عوامل آفرينش است، هم از نظر مجازي
  .)271: 1375كدكني   (شفيعي» هاي متحرك و حسي دارد تشبيهات و استعاره

  
 . جايگاه نمادين رنگ در شعر جريان سوسياليستي افغانستان6

قابليـت ايـن را دارد تـا در     ،جاكه رنگ مانند موسيقي زباني مشـترك و جهـاني اسـت    ازآن
... مفـاهيم متعـددي را    و ،شـناختي  هاي مختلف و گوناگون اجتماعي، فرهنگـي، روان  زمينه

هـا بهـره    بيان مفاهيم ذهني خود از وجه نمـادين رنـگ  . شاعران معاصر نيز براي كندمنتقل 
هـاي   ها و فرم آميزي به جنبة ذهني رنگ شخصيت هنري يك هنرمند باتوجه«اند. چون  جسته

طرف شـناخت   هاي ذهني عبارت از راهي طبيعي به گردد، مطابقت رنگ آثارش مشخص مي
ر سوسياليستي افغانستان ). در جريان شع79: 1367(ايتن » فكر و احساس و عمل افراد است

ها براي بيان مفاهيم گوناگون استفاده شده اسـت كـه بـه برخـي از      نيز از وجه نمادين رنگ
شود: ركاربرد آن اشاره ميموارد پ  
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  رنگ قرمز 1.6
بيداركنندة احساسات و هيجانات عاشقانه در وجود انسان است. اين رنگ  ،نماد عشق ،قرمز
دهندة اشتياق شديد بـه چيزهـايي    يت عصبي و غددي و نشانگر نيروي حيات و فعال نمايان

يابي به شور و  ك اراده براي پيروزي و دسترانگيزد. قرمز مح است كه شور زندگي را برمي
شـود   قدرت و از حيث نمادين يـادآور خـوني اسـت كـه در هنگـام پيـروزي ريختـه مـي        

اصلي زندگي محسوب  سبب قدرت و درخشش خود، نماد ). اين رنگ، به88: 1399  (لوشر
بودن اين رنگ  نمادين آتش و خون را داراست و البته تيره يا روشن  شود. قرمز دووجهي مي

). اين رنـگ نشـانة جهـاني    566: 1382كند (شواليه و گربران  در مفهوم آن تفاوت ايجاد مي
  .)131: 1376ست (بايار اشرم و حيا و عشق نيز 

تازه و آيندة خوب و شاد اسـت و بـه همـين سـبب     ها، سرخي نماد زندگي  براي چيني
). اين رنگ در مصـر  62: 1387لي و احمديان  كند (حسن رنگ بر تن مي عروس لباس سرخ

ها نشـانة   ها و كمونيست بختي، و در ديدگاه سوسياليست محافظ آتش، در ژاپن نشانة خوش
 .)80- 78: 1378اكبرزاده  رود (علي شمار مي آزادي به

پـور   و سلطنت (اسماعيل ،ون، فداكاري، شوريدگي، خورشيد، آتش، قدرتقرمز، نماد خ
گرايي در افكار  منفية برند بين مثبت و از هاي اصلي، داراي طبيعت بسيار از رنگ ،)22: 1387

هـاي سـلطنتي اسـت.     شود. رنگ سرخ نماد اشرافيت و رنگ لبـاس  و احساسات شمرده مي
البته در قديم پوشيدن لباس قرمـز در جنـگ نيـز     .گستردن فرش قرمز نيز نشانة احترام است

 .)12: 1387شود (دي و تايلور  سمبل خوني است كه با خشونت ريخته مي ، زيرامناسب بود

سبب اهميت و جايگاه والاي رنگ قرمز در ادبيات انقلابي و حماسي، در جريان شعر  به
نمـاد بـارز پيـروزي و نمـاد     سوسياليستي افغانستان نيز اين رنگ كاربردي فراوان داشـته و  

جاكه شاعران جريان  است. ازآن ـ كمونيستي و قشون سرخ شوروي بوده 		ماركسيستي ةانديش
ررنـگ  رنگ قرمز در اشعارشان حضوري پ اند، شعر سوسياليستي نيز پيرو اين جريان فكري

  گويد: كه اسداالله حبيب مي دارد. چنان
اش يك خط  اش يك خط بود/ همه ها: خط ثروت/ خط قلب/ خط عمر/ همه خط ةهم

  .)58: 1362 سرخ (حبيب
  يا

سـرخ صـدا    ةافتاد/ وز ريـگ تشـنه/ شـاخ    آب سكوت/ ز نفس مي جا كه سيه در همان
  .)48روييد (همان:  مي
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 ،مانده و تاريـك اسـت   عقب ةكه نماد جامع ،»آب سكوت سيه«شاعر معتقد است از دل 
  نماد حزب كمونيستي است.زدن است كه  حال جوانه در» سرخ صدا ةشاخ«

  :است  گفته ديگر يييا در جا
 يهـا  شـكوفه  بـا  آفتـاب  و ارغوان بهار همان/ نيآخر حدود يب بهار در شعر و يآدم و

  .)96: همان( كند طلوع خود سرخ

كه همواره در شعر شاعران  ،سرخ را رقيب زين ان،يجر نيشاعران ا گرياز د ،يعيشف بارق
 است:   بخش مانند كرده كمونيستي است به خورشيد نجات اين جريان نماد پرچم

خيز كاندر افق روشن فرداي اميد/ بيرق سرخ تو خورشيد نجـات بشـر اسـت/ دسـت     
182: 1358(بارق شفيعي رزور تو اي كارگر ايجادگر است پ(.  

  است: يا گفته 
 بيرق سرخ، اين درفش عصر پيروزي خلق   بر فراز هرجا فـراز قصـر پيـروزي خلـق    

  )195(همان: 

نيـز بيـرق سـرخ را نمـاد حـزب       ،از شـاعران ديگـر ايـن جريـان     ،گير پنجشيري دست
  گويد:  داند و مي كمونيستي و شوروي مي

ماشـوك/ درفـش كـار و نبـرد/      ةقفقاز و صـخر  ةو نقش بسته كنون/ به قلب صخر
درفش صـلح و ترقـي و دوسـتي ملـل/ و نقـش بسـته در آن بيـرق بلنـد و سـرخ          

   .)39: 1363 (پنجشيري

  اردوي سرخ و انقلاب سرخ نيز در اشعار اين شاعر نماد حزب كمونيستي است: 
 گــاه مــردم رزمنــدة جهــان ايــن تكيــه   ساز سرخ پس زنده باد اردوي حماسه

  )42(همان: 

 پيونــد جــاوداني و پيمــانم آرزوســت   بــا انقــلاب ســرخ و ظفرآفــرين ثــور
  )104(همان: 

نيز سـرخ را نمـاد حـزب كمونيسـتي      ،از ديگر شاعران برجستة اين دوره ،سليمان لايق
  رفت از مصائب روزگار: دانسته و راه پيروزي و برون
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 ست ست و از زيان خاليا كه راه سرخ همان   گهــان قســم بــه جــادة خــونين شــعر شــام 
  )247: 1360(لايق 

آن سرچشمة خورشيدها/ سوتر / از  آيد وان هاي سرخ نوراني/ كه از خورشيد مي رشمه
  .)280آيد (همان:  اميد مي ةاز خلق/ گرمي و نور طلوع تاز

سرخ نماد انقلاب و ايثار عليه سياهي و جهل حاكم بر جامعه و   در شعر اين جريان، گل
  نماد مردان انقلابي است:

كه ز هر باغ/ براي هر گـل سـرخ/ و مرغكـان نـواگر/ و هـر گيـاه خمـوش/         نماند آن
  .)79: 1362ها و قتلگاه آراست (حبيب  و قفسها  حضيره

انـد و   ، گل سرخ نماد انقلابيوني است كه دشمنان خويش را نـابود كـرده  يادشدهدر بند 
  است: يا حبيب در شعري ديگر گفته  .ديگر گزندي برايشان نيست

گهي كه زمـين تشـنه    چكد سرشك غروب/ بدان گهي كه فرومي فراز گور شهيدان/ بدان
هاي سرخ خشكيده/ به خاك و سـنگ و   برگ دهد فرمان/ سكوت مطلق گل است و مي

  .)90به باد (همان: 

  يا
 ازين سيل خـونين قاتـل پريـدي اگـر       آور آزمـون را  هاي مـرگ  ياد آر شب هب
 گل سرخ وحشي كجايي شميدي اگـر    ياد آر شيدايي خفتـه در خـاك مـا را    هب

  )268: 1360(لايق 

ويژه گل سرخ، در تصويرپردازي شهيد و  مفهوم نمادين سرخ، بهشاعران سوسياليستي از 
شهادت اعتراض سرخي است بر حاكميت سـياه و  زيرا  ،اند شهادت نيز فراوان استفاده كرده

  كند: رنگ سرخ نماد جاودانگي است و شهادت شهيد را جاودانه مي
يـز لـوح سـينة    انگ هاي غـم  شنوم/ و قصه هاي سرخ مي لمَو در گذرگه او/ صداي بال ع

  .)89: 1362(حبيب    دور سنگ/ و انعكاس خروش دلاوران از
شان سرخ/ تمام خـواب خوششـان/ ز    به خوابگاه شهيدان تمام فرزندان/ تمام جامه

  .)90رتپش خويش بر سر پيمان (همان: هراس نهادن/ روان پ بي
  .)87و رخت سرخ به صدها دويده در ميدان/ خميده در سنگر (همان: 
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خوابگـه سـرخ ايـن همـه فرزنـد/ ندانـد او بـه كـدامين مـزار گـل بگـذارد!            ميان 
  .)91  (همان:

ناپذير  بداد/ به خون سرخ شهيدان راه آزادي/ به اتحاد خللتبه سرفرازي قربانيان اس
ها قسم است/ كـه اتحـاد    نسل جوان/ به رستخيز زمان/ به خشم خلق و به عصيان توده

  .)174: 1358شفيعي من و توست مرگ دشمن خلق (بارق 
گيري از رنگ سرخ، بـه عنـوان    ه با بهر ،گاه ،شاعران جريان شعر سوسياليستي افغانستان

  اند:  خشم خود را از وضعيت حاكم فرياد زده ،نماد اعتراض به جهل حاكمان جامعه
 هاي تـو در يـاد   با عطر دست   روم بـه سـنگر پيكـار    من مي

 شم و آتـش و فريـاد  ميدان خ   تـر از خـون   سوي زمين سرخ
  )73: 1362(حبيب 

 هـا سـازيد   جـاي للوهـا حماسـه    دگر به   به روي خاك سيه هرچه مادر است بگو
ــه اندازيــد   جاي مهرة سـرخ  دگر به گردن كودك به  حمــايلي ز سرشــك و گلول

  )9(همان: 

 خوانـد  روي سرود يگانه مـي  دو سرخ   گل بهار و گل خـون كشـتگان امـين   
  )271 :1360(لايق 

  :استساماني و جنگ نيز  هدر اين جريان سرخ نماد قتل و قتال و ناب
 آغـوش نيسـت   كامشبم غيـر از تـو هـم      ام نيوشــــي راز مــــن، افســــانه مــــي

 جا گـوش نيسـت   اين ،نوحه بسيار است   اين زمين سرخ است و خورشيدش سياه
  )2: 1362(حبيب 

دامن گردون ز آفتاب/ يا چون  ست يا شراب/ يا اخگري بها چشم شفق چو كاسة خون
  )92: 1360نگين سرخ/ بر مخمل كبود/ يا آتشي كه خرمن هستي كند خراب (لايق 

 سـت ا باغ از سـتم بـاد بـه زاري و فغـان       ستا در چهرة صحرا غضب و خشم عيان
ــلان     سـت ا گويي خط سرخ فلكي تيـغ خـزان   ــم بغ ــل ك ــد اج ــر اكي ــا ام ــتا ي  س

 
  سوسن بنوشته به زر بر ورق نازك

  )135: 1360(لايق 
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هيجـان و   ةكننـد  و بيـان  ،گاه نيز رنگ سرخ در اين جريان شـعري نمـاد شـور، نشـاط    
 است:  شورش

ــر ســيه ــد اگ ــا ريزن  فرداي سرخ و صبح فروزانم آرزوست   دلان خــون داغ م
 )103: 1363(پنجشيري 

 .)92: 1362(حبيب كشيم  هاي آتشيم، عاشقان صبح سرخ دل ما سپاه انقلاب، راهيان بيشه

 نقاش انقـلاب تـو تصـوير كـارگر       فردا كشد به سينة سرخ درفش خلق
  )209: 1358(بارق شفيعي 

ــه چــنگم    كاران بـا بمـب و برچـة خـود     كوبم سياه ــا آيــد اگــر ب  در هركجــاي دني
 ست و هست نـنگم  بيگانه را غلامي بوده   زنــم گــام در راه ســرخ فــردا مردانــه مــي

  )25: 1363(پنجشيري 

ها/ آفتابي را برافروز/ آفتاب آتشين را/ آفتـاب سـرخ    در زمين رنج و مرگ و خودسري
  .)63: 1360دار رزم واپسين را/ جاوداني مشعل خشم دهاقين در زمين را (لايق  پرچم

قرمـز بـر لـب/     ةهـا را ديـديم/ همگـي خنـد     و در آن كشتي پـدرامش مـا/ خلـق   
هـا گـرم    شـان همـه بـا شـوق رهـايي      هـا  بود/ قلـب هاشان به سپاس/ به هوا بالا  دست
 .)57: 1362  (حبيب

  
 رنگ سبز 2.6

پـور   سبز نماد رشد، احساسات، باززايي، فروپاشي ناشي از مرگ، اميد و باروري (اسـماعيل 
جاست كه  از اين ؛رنگ نيرو و عمر طولاني است. سبز رنگ جاودانگي است«) و 22: 1387

   .)518: 1382(شواليه و گربران » اد جاودانگي هستندهاي سبز نم در سراسر جهان شاخه
 ،گـر ارضـا، آرامـش    انبي ـسبز حد واسط رنگ آبي و زرد، تركيبـي از ايـن دو رنـگ و    

). رنگ سبز در مـذهب نمـاد   218: 1367و آميزشي از دانش و ايمان است (ايتن  ،اميدواري
در اعيـاد اسـتفاده    تـر  بيشو عمق است و  ،ايمان و عقيده، دين و توكل، فناناپذيري، ابديت

). 72: 1378اكبـرزاده   اسـت (علـي     شود و سمبل رستاخيز و محشر نيز محسـوب شـده   مي
) و 3 :كهـف  بنگريد بهپوشش بهشتيان را لباس سبز حرير توصيف كرده ( قرآنخداوند در 
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سبزرنگ سـيره    است. استفاده از پوشش به همين سبب در اسلام به اين رنگ سفارش شده 
). رنگ سبز 33: 1391پور و ديگران  است (خواجه  روش خاندان نبوت و امامت نيز بودهو 

و قــدرت اســت و انســان را بــه تعمــق و تفكــر   ،ســمبل زنــدگي، اميــدواري، شــكوفايي
و آرامـش خردمندانـه اسـت     ،). رنگ اعتدال، تعقل، تفكر140: 1389(قاسمي   دارد وامي
  .)157: 1399اللهي  (آيت

عنوان نمـاد صـلح و    سوسياليستي افغانستان كاربرد نمادين رنگ سبز، بهدر جريان شعر 
  آرامش و زندگي، مشهود است:

گردد/ با همه پاييزها بدرود/ دور بـادا   آفرين ابري كه از وي باغ سبز زندگي سيراب مي
  .)38: 1362(حبيب ست  هرچه ناكامي و نوميدي

هـاي   تاب عرق ور/ ما ز مرواريد شبتان د آفت پاييزها از باغ سبز زندگي ،ها باغبان
بنـديم   مـان/ مهـره مـي    شما/ از دانة الماس كف دست شريفتان بر گلـوي بـاغ زنـدگي   

  .)38  (همان:
ها را/ به پيشواز بهار بزرگ عطرافشـان/ ز   پرندگان مهاجر به خانه بازآييد!/ و آشيان

  .)79(همان: برگ سبز و ز رقص و ترانه آراييد! 
درخشـيد آب و خـاكش    چـو بحـر سـبز و آرام/ مـي     / هـم كشوري ديدم بـه دنيـا  

  .)27: 1363(پنجشيري 

 رجــوشميــان باغچــة ســبز و گلشــن پ   قرار و خموش شبي به پهلوي درياي بي
 هوش ياد ميهن و بي  غم و بي  مگرنه بي   بودم و تنها به زيـر شـاخة گـل     نشسته

  )85: 1363(پنجشيري 

شنيد از لب دريـا شـعر باريـدن بـاران      ها گوش/ مي زمزمهپوش داده بر  جنگل سبز سيه
  .)283: 1360(لايق 

و يـادآور   ،سـعادت  ،معنويـت  ،چنان سبز در شعر سوسياليستي افغانستان نماد عشق هم
  هاي خوش است: اي روشن و روز و اميد به آينده ،شادابي ،سرسبزي

ها به باد داده/ با  ده/ زلفشاگها  هاش تا ستاره هر درخت/ سبز جامه عاشقي ستاده/ پنجه
  .)76: 1362(حبيب هاي عشق در گلو  ترانه

شيرين آن وادي نخستين شعرها را ساخت/ او بـه گـوش گـرم هـر      ةاو براي سبز
  .)36فرجام غم را گفت (همان:  ةبار/ قص  خرگه نخستين



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   90

 

هاي فراخش سبز/ تنديس مرمرين  در چشم من نموي بزرگي هست/ آني كه دست
  .)81چون كاخي از طلوع تراشيده (همان: شگفتن را/ 

پرش از خورشيد/ ابري كه خرمي بهاران بود/ ابـري كـه روح دايـة     ابري رسيد شه
  )83نبود ابر (همان:  ـ ن و سبزه بوداباران بود/ يك روز در سراسر آن صحرا/ بار

 سبزه با خورشيد تابـان بهتـر اسـت      تو چو خورشيدي ز من دامن مكش
ــوازش ــاي اي نـ ــادابيم هـ ــو شـ  تـوام ايـن زنـدگي دردآور اسـت     بي   تـ

  )34(همان: 

عنوان نماد جـاودانگي، طـراوت، نشـاط و تكامـل، كمـال       سبز به ،در اين جريان شعري
  و آگهي نيز كاربردي گسترده دارد: ،پختگي، معرفت

هاست/  ربار حقيقتهاي سبز پيكار است/ شاخ پ ست/ بته ها بيخ آزادي در زمين زندگي
  .)38(همان:  عشق است ةهاي تاز ريشه

ــوه ســبز آن  ــدان ســرخ و جنگــل انب ــام   مي ــان   اله ــه مردم ــو ب ــدگي ن  بخــش زن
 خـزان  بادا هميشه شاد و شـكوفان و بـي     هاي مرسلش هاي سرخ و زنبق و گل گل

  )41: 1363(پنجشيري 
هـاي سـبز و    فـارم منـد و باوجـدان مـردم/ از ميـان      ام/ از رفيقان شرافت من پيام آورده

  .)49هاي باشكوه پادشاهان (همان:  هاي انبوه/ از درون كاخ جنگل
هاي شسته و  هاي سبز و خرم/ جاده رگل سرخ/ فارمهاي پ تر/ شاخه و  هاي تازه باغ

  .)51هاي مست و شاداب/ برج دختر (همان:  پاك/ تاك
آذر/ سرخ و رنگين/ پاشد ز  هاي سرخ مي بر حرير دامن سبز غباراندود خاور/ شعله

  .)278: 1360ارغواني/ سرخ چون خون كبوتر (لايق 
  

  رنگ سياه 3.6
و گاه يادآور شـب، اسـرار پوشـيده،     ،سياه نماد غم و اندوه، ترس و دلهره، رازداري و ابهام

گـر آشـوب، راز    ) و نمايـان 96: 1396و مرگ است (شجاعي  ،ظلمت، سوگواري، سكوت
سـياه   .)22: 1387پـور   و وهـم (اسـماعيل   ،گاه، شر، ماليخوليـا كهن، ناخودآ ناشناخته، عقل 

گر مرز مطلقـي كـه در فراسـوي آن زنـدگي      خود است و نمايان ةكنند و نفي  ترين رنگ تيره
» بله«درمقابل » نه«معناي  گر ايدة پوچي و نابودي است. سياه به بيان ،بنابراين .شود متوقف مي
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در و از تـأثير قـوي   اسـت  يا انصراف نهايي  ،تسليم گر ترك علاقه، رنگ سفيد است و بيان
بـراي وصـف    تـر  بـيش  قرآن). اين رنگ در 99: 1399ها برخوردار است (لوشر  ساير رنگ

هـاي   است و در بسياري از اجتماعات و گـروه  راهي  حالات مشركان آمده و نماد كفر و گم
سياه، برخلاف رنگ سـفيد،  رود.  شمار مي مذهبي نماد رياضت و دوري از تعلقات مادي به

شـود   ك و سـاكن اسـت و هرگونـه تحريـك روانـي و جسـمي را مـانع مـي        رتح رنگي بي
و رمـوز مـاوراي    ،هـا  ). سياه با تاريكي، ترس از ناشـناخته 51: 1391پور و ديگران  (خواجه

نيروهـاي مـافوق طبيعـي يـا جـادويي اسـت        ةكننـد  طبيعي (جادوي سياه) مرتبط و تداعي
  .)16: 1387 تايلور  و  (دي

كنـد.   و سـنگيني را متبـادر مـي    ،رنگ سياه در ذهن و روان حالت كدورت، ضـخامت 
عنـوان   ... سـياه بـه   نمايـد  تر از باري به رنگ سفيد مـي  رنگ سنگين باري سياه ،رو ازاين

هـاي متـوالي بسـتگي     الارض شبانة عرفا با ميثاق زندگي تصوير مرگ، خاك، گور، طي
  ).694: 1382دارد (شواليه و گربران 

ررنگ دارد و غالباً نمـاد  اين رنگ در جريان شعر سوسياليستي افغانستان نيز حضوري پ
كـاربردن رنـگ سـياه و     خفقان و استبداد حاكم بر جامعه است. شاعران اين جريـان بـا بـه   

كـه   انـد. چنـان   چون شب تصويري از خفقان حكومت مستبد را بازتاب داده متعلقات آن هم
  است:   رودهبارق شفيعي س

گه  كار/ نفرين به شب به جلوه ديو سياه ةنفرين به شهر خستة تاريكي/ نفرين به روح تير
زنان شب/ كاندر امان شـب/   بوم لاشخوار/ نفرين به دزد شب/ نفرين به راي دوزخي ره

دل اهريمن  زن سياه ها كه ريخته از دشمنان شب/ زن تا شب است و تو/ اي ره بس خون
/ نفـرين بـه   !ا تو دشمنم/ من با تو و نظام سياه تو دشمنم/ نفرين به جغد پيرآرزو!/ من ب

كارتر/ چشمان  تر/ او تيره / هرقدر شب سياه!/ نفرين به خوي او!جغد پير برين قلعة كهن
سحر/ من با تو  ةبارتر/ اي كور روشني/ من پيك صبح روشنم و جلو او شعله ةگرفت خون

  .)185- 183: 1358دشمنم/ من با تو و نظام سياه تو دشمنم (بارق شفيعي 
  يا

 اي بـه زور  كوفت پـاي كـولي ژوليـده    مي   ميـــان ســـياهي شـــوم شـــب دربيـــرون 
يادي ز اشك كودك و خيزي ز ترس گور   هــا رزهــر گزمــهتوفــان خــاك و خنــدة پ 

  )4: 1362(حبيب 
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هاي پشت سر بسته/ بندي از يـال   بان با دست يك شام/ گلهتا كه روزي در غبار خستة 
  .)36زد (همان:  شلاق بر بازو و پشتش نيش مي ةسياه اسب برپا داشت/ رد

درخت خشك گشن بيخ ديرسال/ زاغ سـياه   در پاي قلعة كهن اندر كنار راه/ بر تك
  .)213قاه! (همان:  ،قاه، قاه ،كشد/ قاه پير/ فرياد مي

دل به تيرگي/  زنان سيه ام كه گريزد ز نور من/ اشباح ره من آن ستارهدر آسمان دهر/ 
  .)87روان باديه يابند چيرگي (همان:  / بر شبكمينگهيدر تا 

كـار   يادم آيد وطنم/ وطنم را كنون جنگ و جفاي دشمن/ وطن را كه سلاطين سيه
جـان   را بـي  بسـتة او  اسـت مـادر پـا    او را بيمار/ كـرده   ةاست كودك آزاد جهان/ كرده 
  .)76: 1363(پنجشيري 

ــد اگــر ســياه ــا ريزن  فرداي سرخ و صبح فروزانم آرزوست   دلان خــون داغ م
  )103(همان: 

ــيه عصــيان  ــر س ــاز اب ــر ب  كهسار كشيد قامت از سلسله   گ
 پرده بر آتش رخسار كشـيد    دخت زيباي فلك مهر برين

  )76: 1360(لايق 

 تـر اسـت   هاي سيه آشفته موج   ست طوفانينيلگون بحر فلك 
ــار چهــرة ســرد زمــين انــده  گر اسـت  ها نوحه باد در باديه   ب

  )77(همان: 

و اسـت  ركاربرد نااميدي و بدگماني نيز نماد پ چنين همرنگ سياه در اين جريان شعري 
كارگيري اين رنگ و متعلقاتش نااميدي از اصلاح و بهبـود وضـعيت جامعـه و     شاعران با به

  اند: هكردبدگماني خود را ابراز 
 اند كه در تو جوهر اشك رميده كاشته   سـوزد  دلم براي تو اي گـاهواره مـي  

ــياه   ــاي س ــالي گوره ــراي رودة خ  انـد  اي گذاشـته  به تاق سينة تـو لقمـه     ب
  )8: 1362(حبيب 

سـرفة خـونين حمـامي/ تمـام      اين وحشت/ و اين تـك  ،به زندان سياه حلق اين اندوه
  .)13ها آبستن اشك است (همان:  ها و قصه خنده
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هـاي   گاهي پاك/ بـه تـرس   ... چهار اختر لرزان شام ز پشت ميز/ چهار چشم سياه/
  .)86يتيمانه سوي در نگران (همان: 

ــار مــن ســاي   آسمان مـرگ كبـود خـامش اسـت     ــود و ت ــه پ ــدازد ب  ه ان
ــم   ست اي پوش سكوت مرده شب سيه ــم ،اي غ ــي اي ه ــن راز ب  آزار م

  )2(همان: 

ــا    سـت  دلش گور سياه زندگاني ــدان شــوم آرزوه ــنش زن  ت
  )100: 1358(بارق شفيعي 

 ســت بشكســته زنــدگي زورقــي   خيز و در آن اين جهان بحر موج
ــان  ــدايش ز دســت داده عن ــانش   ناخ ــته  بادب ــان بس ــار ج ــه ت  ب

 

  بر سرش بيرق سياه و سفيد
  )161(همان: 

ــم  ــام غ ــاي ش ــتا  در تنگن ــز روس  داد فكــر جنــبش و طــرز برابــري مــي   انگي
 هـاي آزري  وز رنج ماست زينـت بـت     ساي پادشـا  كز خون ماست قصر فلك

 بـري  هـاي بـي   بودي بشـر اسـير سـتم      گر دست ما نخورد به خاك سياه دشت
  )153: 1360(لايق 

 رغم رقيبانم آرزوست افشاگري به   دار سياهي و مرگ را نيرنگ پاس
  )103: 1363(پنجشيري 

  :استرنگ سياه در جريان شعر سوسياليستي افغانستان نماد غم و ماتم نيز 
رسد و شـاخة گلـي در چنـگ/     پوشيده/ كه با نگاه مردد/ ز راه مي خميده مادر پير سياه

دار  شود ايستاده پيش هر تربـت/ چـو پـاس    اه هر تصوير/ و دير مينگرد در نگ زياد مي
  .)90: 1362شكسته ز جنگ (حبيب  حيات/ و دل

ــياه  ــر س ــلا اب ــر و ب ــادر قه  گو ز هـر دره بـرآرد سـيلاب      م
 آلوده و مـأمور عـذاب   غضب   گر طلب، عصيان كش، كينه نعره

  )192: 1360(لايق 
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و شاعران است رنگ سياه در جريان شعر سوسياليستي افغانستان نماد ظلم و استبداد نيز 
  :اند كاربردن رنگ سياه ظلم حاكمان را بازتاب داده اين جريان با به

 آغـوش نيسـت   كامشبم غيـر از تـو هـم      ام نيوشــــي راز مــــن، افســــانه مــــي
 جا گـوش نيسـت   اين ،نوحه بسيار است   اين زمين سرخ است و خورشيدش سياه

  )2: 1362(حبيب 

هاي زهرناكش زير دندان بود/ بندي از يـال سـياه اسـب برپـا داشـت/ مارهـاي        فحش
گـه   خوردند/ آتش خورشيد در دير سياه شـام  كام شام تابستان/ از برايش غصه مي تشنه
  )36سوخت (همان:  مي

 جويـد  ر مـي آلـوده شـي   كه با لبان تـب    كودك نيست ،ميان آغشت، اي گاهواره
 رويـد  به نام زندگي از شاخ مـرگ مـي     خوارگان اين قرن اسـت  يكي اسير سيه

  )9: 1362(حبيب 

شود/ وين  پاكان نمي ةدرون/ هرگز غبار ديد هوش باش!/ لوث نگاه اهرمنان سيه باري به
شود/ چون شـعلة حسـد بـه دل مـرد بـدنهاد       شب ز قافله پنهان نمي اختر مراد/ در تيره

  .)67: 1342شفيعي (بارق 

 ها آگنده از گند فساد و خشم و كـين  سينه   ها چون گور اهريمن سياه و سهمگين قلب
  )191: 1358(بارق شفيعي 

 كــار چــو روان گنــاه تاريــك و تيــره هــم   ست پردمها ست سهمگين و هواي شامي
 قــرار جــا ميــان بحــر بــه امــواج بــي وان   چشم ستاره كور و سيه گشـته روي مـه  

  )102(همان: 

بـار و تنبـل و    گير/ اندوه پاي اوج هاي گران اژدهاي پير/ از لاي صخره ةابر سيه چو پيكر
آلـود روسـتا    آفـرين و مـه   رسد فرا/ شام غم رود و مي سا/ در عمق دره مي لغزان و سينه

  .)213(همان: 

ــاخ ســفيد    رويم گرچه در اين راه دور كنان مي مارش ــياه«ك  ــ» س ــاد ك ــه بني  ردتوطئ
  )70: 1363(پنجشيري 
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 در قلــب آهنــين دليــران شــود پديــد   فـزاي غـم   بگذار تا سـياهي وحشـت  
 خورشيد سر برآرد و شادي دهد نويد   تا از وراي ظلمت اين شـام قيرگـون  

  )50: 1360(لايق 

آرام آسـمان/ بـا نرمـي و شـكيب/      ةهاي باميان/ كاهسته از كنار اي تيرگي خامش شب
  .)91سياه برين مرز باستان (همان:  ةيك پردكشي/  لغزيده مي

يا آتشي كه خرمن هستي كند خـراب/ آهسـته از كرانـة مشـرق شـب سـياه/ سـر        
فگنـد   ها/ بر باميان مـي  سوي آفتاب/ از پشت كوه كشد چو پيكر عفريت از گناه/ وان مي

  .)92آخرين نگاه (همان: 

 روي انقـلاب دارد هواي غارت ني   رنگ با حيله و بهانه و تزوير رنگ
 كار آفتـاب  پوشند باد و كلك سيه   كننــد راه قيــام مقــدرات ســد مــي

  )184(همان: 

و اسـت  تاريك و سنتي نيز  ةدر جريان شعر سوسياليستي نماد جامع چنين همرنگ سياه 
هاي خود با رنگ سياه اوضاع تاريك جامعة سنتي روزگار خـود را   شاعران در تصويرسازي

  اند: اين جامعه به دگرگوني و روشنايي را فرياد كرده بازتاب داده و نياز
ر از نور خويش را بگشاي/ زمـين مـا   مثلَ يك سيه شبي/ پرومته مشت پ آور بي تو آتش

قدر با تموز غصه خورد/ و با تفأل پاييز آرزو بندد و در سكوت زمستان/ تمام حرف  هچ
  .)52: 1362بهارانه را ز ياد برد (حبيب 

نفرينيان باطـل بـود/ همـه سـتايش      ةكرديم/ درودنام كاغذ سياه ميچه صفحة  هرآن
  .)53 شيطان، همه شمايل شب (همان:

اي/ گم گشت  هاي درد/ كاندر دل شبان سيه برفشانده هاي گرم/ وان شعله آن اشك
  .)64: 1342هاي شوم (بارق شفيعي  انديشه ةژرفناي تيربا و محو شد/ در كام نيستي/ 

ــرمن     مـن بگذر ز صحبت مـا و   ــرة اه ــديث تي  ز ح
 ز شب سيه سـحر آفـرين     تو به فكر روشن خويشتن

  )126: 1358(بارق شفيعي 

 سـت بـر دامـان مـام روزگـار      لكة ننگـي    كاري وطن، اين مردپرور مهد پار زين سيه
  )192(همان: 
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با آخرين تجمع نيروي خويشتن/ فرياد بركشيد در آن دخمـة سـياه/ فريـاد انقلابـي و     
  .)255: 1360گر و مهيب (لايق  عصيان

 كه چنان ؛گاه نيز رنگ سياه در شعر جريان سوسياليستي افغانستان نماد نژاد و رنگ است
  اند: شاعران اين جريان سروده
 شنكوف حامي سياه و سرخ و زردي كله   هـا عـار تـو آيـد     از جنگ نژاد و رنـگ 

  )35: 1363(پنجشيري 

 از مهر دختران طلاموي و مهربان   بـرد  يهاي سياه بهره م فرزند قاره
  )41 :(همان

  
  رنگ آبي 4.6
و اميد است، حـس قضـاوت درونـي را در     ،آرامش ،روشني، طراوت ،كه رنگ صافي ،آبي

شود. براسـاس   آورد و باعث انديشيدن به خود و احساسات خويش مي وجود مي ها به انسان
وجودآورندة حس ارتفاع و عمق در بيننده اسـت؛ ارتفـاعي    شناسي، رنگ آبي به اصول رنگ

گـر   ايـن رنـگ تـداعي    ،چنين هم .ژرفاي دريا ةانداز به وسعت گستردگي آسمان و عمقي به
سوي مشـكلات و ايجـادگر تـوازن ميـان شـخص و       دريچة روح انسان به ةصلح و گشايند

). رنگ آبـي نمـاد حكمـت، آرامـش كامـل،      23: 1391پور و ديگران  ديگران است (خواجه
 مثبت دارد و بـا حقيقـت در   ةجنب و كاملاً ستاو پاكي معنوي نيز  ،احساسات ديني، امنيت

). اين رنـگ را نمـاد آگـاهي روحـاني و نزديكـي بـه       22: 1387پور  ماعيلارتباط است (اس
اي اسـت    دهد و اشاره آبي معني ايمان مي ،). درواقع59: 1383اند (باسانو  خداوند نيز دانسته

   .)216: 1367به فضاي لايتناهي و روح (ايتن 
يونانيـان نمـاد   و ها رنگ بدخلقي و افسـردگي،   ها آبي را نماد فناپذيري، انگليسي چيني
دانند. اين رنگ در اسـتراليا نشـانة صـميميت و وفـاداري، در برزيـل آسـايش و        ظلمت مي

و در سـوئيس نمـاد    ،در پرتغـال حسـادت   ،گر ترس سردي، در فرانسه و ايتاليا تداعي خون
   .)103: 1376خشم و طغيان است (شميسا 

حيـث سـمبليك    كون و ازسبب تشابه به دريا و آسمان، مظهر آرامش و س رنگ آبي، به
وخوي آرام، طبيعت زنانه، روشني و درخشش يك كتاب خطي است  شبيه به آب آرام، خلق
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). 23: 1391پـور و ديگـران    و از نظر موسيقي با سازهاي ني و فلوت برابري دارد (خواجـه 
گـر   هاي تـداعي  در جريان شعر سوسياليستي نيز كاربردي نمادين دارد. اين رنگ و طيف  آبي
شــاعران ايــن  كــه (كبــود و نيلــي) نمــاد حيــات ملكــوتي و جايگــاه والا هســتند؛ چنــان آن

   اند: سروده  جريان
غـرور/ كـودك تـو از نخسـت روز/ چشـم بـر فـراز         ةبلنـدي/ اي هم ـ  ةاي هم ،كابل

ها نهاده  دل به آبي اوج تر/ است/ وز پرنده هم پرنده ها گشاده  سوي قله ست/ پر به دوخته
  .)77 :1362است (حبيب  

خـويش/ و در آن  » مـن «من كف دست زمين را ديدم/ پيش از لحظة مـيلاد كبـود   
اش يـك خـط بـود/     ها: خط ثروت، خط قلب/ خط عمر/ همـه  خط ةدست سپيد/ هم

  .)58اش يك خط سرخ (همان:  همه
اي ورا/ اين باور عزيز/ ايـن گـوهر    پيداست باورم/ پيداست باوري كه تو گم كرده

جو/ جايش به ژرف نيلي درياي چشـم توسـت   و چون نور جستگرامي فرزند آدمي/ 
  .)227: 1358(بارق شفيعي 

رنگ آبي در شعر سوسياليستي گاه نماد اميد به آينده است و شاعران اين جريان اميد به 
  اند: كاربردن اين رنگ يادآور شده فردايي بهتر را با به

ــوازد  ســرودي مــي   زاي آبـي  كه اين امواج طوفان ــين  انقلاب
  )80: 1360(لايق 

 هـا شـتافتيم   سوي سپيده در دل شب   با كشـتي شكسـته بـه دريـا شـتافتيم     
 زي آســـمان آبـــي فـــردا شـــتافتيم   خشمگينطوفان هاي سركش  از موج

  )258(همان: 

  است: كار رفته  گي نيز به كرانگي و گسترد عنوان نماد بي به چنين هماين رنگ 
هـا/ بـر    سرخ و رنگين و فريبا/ چشمة خورشيد روي خرمن گلآسمان زيباست، زيبا/ 

بـاك يـك    مسـتانه و بـي   ةاميد/ خند ةست/ اما خند فراز تارك ابر شناور/ خنده سر داده
  .)278: 1360پرواز (لايق  ةنهايت خند آغاز/ در كبود بي

  :استدر شعر سوسياليستي افغانستان رنگ آبي نماد صلح و آرامش نيز 
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هـا/   آلـوده قطـره   هاي كف امن آبي آسمان/ واندر كنار آن/ لغزد به سنگچو د تالاب هم
  .)24: 1342ناك (بارق شفيعي  سيمين و تاب

يا چون نگين سرخ/ بر مخمل كبود/ يا آتشي كه خرمن هستي كند خراب/ آهسـته  
  .)92: 1360(لايق  كشد چو پيكر عفريت از گناه از كرانة مشرق شب سياه/ سر مي

 تـر اسـت   هاي سيه آشفته موج   ست طوفانيك نيلگون بحر فل
ــار چهــرة ســرد زمــين انــده  گر اسـت  ها نوحه باد در باديه   ب

  )77: 1360(لايق 

  است: رنگ كبود در اين جريان شعري گاه مفهوم يأس را نيز القا كرده  ،البته
ــار مــن    آسمان مـرگ كبـود خـامش اسـت     ــود و ت ــه پ ــدازد ب  ســايه ان

ــم   ست اي مردهپوش سكوت  شب سيه ــم ،اي غ ــي اي ه ــن راز ب  آزار م
  )2: 1362(حبيب 

 چشمان كبـود و بيـره و دنـدان شكسـتگي       تـر  گـر شـكفته   ها ز زخـم مشـت سـتم    لب
  )262: 1360(لايق 

  
  رنگ سفيد 5.6

رنگي و نتيجة نبـود   دانند و آن را عين بي چون سياه اساساً رنگ نمي يد را همفبرخي رنگ س
و كنايـه از   ،اي از صـلح و صـفا و صـميميت    نشانه ،د. سفيد نمادي از شاديندان ميها  رنگ

ويژه  به ،ها آلايشي و فضيلت و بزرگواري است. در متون ديني دربارة برخي رنگ پاكي و بي
). ايـن رنـگ درتقابـل بـا     341: 1389است (قاسـمي   مطالبي مهم آمده  ،و سياه ،سفيد، سبز

مقابل شب نماد حق و حقيقت دربرابر پليدي و ظلمت و سياهي و تاريكي و همانند روز در
   .)49: 1391پور و ديگران  آور شور و شادي و نشاط است (خواجه پيام

و مظهر جواني و تعادل است  ،گناهي، خلوص، عفت، پارسايي، حقيقت سفيد سمبل بي
عدم تمايز، كمال متعالي، سادگي، نور، خورشيد، هوا، تنوير، پـاكي، معصـوميت، عفـت،    «و 

). اين رنگ 342: 1389(قاسمي » دهد و اقتدار معنوي را نشان مي ،قدوسيت، تقدس، نجات
ب نماد صلح و آزادي و به همين سبب رنگ پرچم صلح است. رنگ سفيد در اديان و مذاه
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گوناگون رنگي نيك و شريف است و مظهر تبـريّ از گنـاه و تهـذيب نفـس. در برخـي از      
لباس سفيد نماد عزا و سوگواري اسـت.   ،و روم باستان ،ازجمله هند، يونان، چين ،كشورها

حركت به بالا و نور است  و گر شعور ناب اين رنگ در مصر نشان شادي و نزد هنديان بيان
موقع سوگواري و عزاداري لباس سـفيد بپوشـد    ر يك چيني دراگ). «171: 1379(كوپر 

 »رونـد  سوي بهشت و آسمان با عفـت و پـاكي مـي    نشان اين است كه درگذشتگانش به
و  ،رنگـي  يـك  ،). در عرفان اسلامي نيز رنگ سفيد رنگ جهـان فرشـتگان  56: 1367(ايتن 

رنگ سفيد نشـانة پـاكي    ،براي مسلمانان« :است هاي دنيوي معرفي شده  رهايي از وابستگي
» اسـت  يـازده بـار از رنـگ سـفيد نـام بـرده شـده         كـريم  نآقـر روح و خلوص است. در 

). اين رنگ و متعلقاتش در جريان شـعر سوسياليسـتي افغانسـتان نيـز     353: 1389  (قاسمي
  كاربردي نمادين دارد و نماد بارز صلح و صميميت است:

كه بهـر   انة خود عاشقانه برگرديد/ نماند آنپرندگان مهاجر به خانه برگرديد/ به آب و د
خورشـيد دار برپـا كـرد     ةكه براي كبوتران سفيد/ كنار جـاد  زد/ نماند آن آتش سار شاخ

  .)78: 1362(حبيب 
حدود آخرين/ و منكر تمامت نموي ارغوان/ و منكر طلـوع   شما تمام منكر بهار بي

  .)96خود غنوده (همان:  و منكر سپيده/ شما تمام جغد مرغوا/ و در خرابة درون
هاي عفن/ كه هيچ شام در آن بار نور صبح نداشت/ و خون شب بـه رگ   چه سال

  .)53هر سپيده جاري بود (همان: 
 ـ  ام بسي:/ آيا نديـده  سپر/ پرسيده از لشكر فراري ابر جهان سـپيد و گـل    ةايـد/ پروان

  .)59: 1360نورد؟ (لايق  آسمان

 هـا شـتافتيم   سوي سپيده در دل شب   با كشـتي شكسـته بـه دريـا شـتافتيم     
 زي آســـمان آبـــي فـــردا شـــتافتيم   خشمگينطوفان هاي سركش  از موج

  )258(همان: 

و پيروزي را  ،برابري ،كاربردن رنگ سفيد مفهوم آزادي با به چنين همشاعران اين جريان 
  اند: بازتاب داده

خـويش/ و در آن دسـت   » من«من كف دست زمين را ديدم/ پيش از لحظة ميلاد كبود 
اش  اش يك خط بـود/ همـه   ها: خط ثروت، خط قلب/ خط عمر/ همه خط ةسپيد/ هم

  .)58: 1362يك خط سرخ (حبيب 
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 ســت بشكســته زنــدگي زورقــي   خيز و در آن اين جهان بحر موج
ــان  ــدايش ز دســت داده عن ــته     ناخ ــان بس ــار ج ــه ت ــانش ب  بادب

 

  بر سرش بيرق سياه و سفيد
  )161: 1358شفيعي (بارق 

هاي ديگر رنـگ سـفيد در جريـان شـعر سوسياليسـتي افغانسـتان پـاكي و         يكي از نماد
  عصمت است:

دامـن سـپيد آن/ ز     شب/ چو پاسخ سفارش زمان/ بـه پـاك   و بامداد يا پگاه يا به نيم
نهـم/ زمـين و دشـت و كـوه آن صداسـت       رنگ سرخ خون خويش نقش لاله مـي 

  .)44: 1362(حبيب 
ها/ ز عكس روي عزيـزان و   ها كه تهي مانده از صدا و سرود/ و قاب آيينه خانهچه 

  .)79ست (همان:  هاي سپيد چنارها باقي ست/ و نامتان هرجا/ به سينه دوستان خالي

  :استسپيد و سپيده در جريان شعر سوسياليستي افغانستان نماد اميد و حيات دوباره نيز 
ام/ كـه زنـدگي    اي شـنيده  هاي رفته/ حرف تازه ان سالهاي كهنه/ از زب من از زبان قصه
  .)41: 1362هاست (حبيب  تسلسل سپيده

تبسم آشنا كنيم/ تا بـه ديـه صـلح را     ةرويم/ تا كه شهر با سپيد ما سپاه انقلاب/ مي
  .)93صدا كنيم (همان: 

 گه كه ز سرخي كشيد بستر زر غروب   دم كه صبا شيررنگ و عريان شد سپيده
  )169: 1360(لايق 

ــا ســپيدة ســحري  بهــار مــي  ست ز سحركاري رنگين خاوران خالي   رســد ام
  )243(همان: 

  

  رنگ زرد 6.6
طلايي اين  ةو آرزوهاي شيرين است. گيرايي زمين ،اميد ،اين رنگ يادآور شروع دوباره، بهار

شـود.   مـي هـا   شناسي باعث ارتقا و نشاط انسان رنگ موجب انرژي مضاعف و از نظر روان
زرد  ،بـراين  العاده است. عـلاوه  فوق زرد خود خورشيد است. زرد حقيقتاً«گويد:  ونگوگ مي
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رنـگ   ،زرد طلايـي  چنـين،  هـم  .)84: 1396(شـجاعي  » بيني و آرامـش اسـت   رنگ خوش
صـورت ازلـي،    مرگـي، خـدا بـه    يادآور اميدواري، نيروي الهي، شكوه اشراق، بـي  ،خورشيد

حيات، آتش، پرتوافشاني، ديرپايي، اصل مذكر، و نماد همة ايزدان متشكلة  ةقدري، ماد گران
  .)26: 1389رود (قاسمي  شمار مي خورشيد و ايزدبانوان به

لحاظ سمبليك با فهم و دانايي مرتبط و نشان دانش و  ها و از ترين رنگ اين رنگ روشن
يمي كـاربرد  معرفت است. در گنبدهاي طلايي مساجد بيزانس و زمينة نقاشـي اسـتادان قـد   

آخـرت و شـگفتي بـوده و بهتـرين     و رنگ زرد نماد نور و خورشيد، پادشاهي و سـلطنت،  
). 210: 1367ساخت (ايـتن   كه هيكل مقدسان را منور مي دانند مي كاربرد آن را هالة طلايي

آوري ايـن رنـگ    بخشـي و شـادي   به آثـار فـرح   (ع) پوشيدن كفش زرد را باتوجه امام باقر«
(ع) به رنـگ زرد بـوده    ند. در روايات آمده كه پوشش جنگ حضرت عليا سفارش نموده

دادن ابهـت و بزرگـي    است و علت انتخاب اين رنگ همان قدرت و نفوذ زياد آن و نشان 
زنـدگاني  «هاي رنگ زرد اين است كه  گي ). از ويژ37: 1391پور و ديگران  (خواجه» است

خـوابي،   ارت ساخته و اين رنـگ رنـگ بـي   رحرال و پعدر فضاي زردفام انسان را بسيار ف
). در ايـران امـا   151: 1399اللهـي   (آيت» و تلاطم فكري است ،بيداري، هيجان، اضطراب

و بيمـاري اسـت و علـت آن بيمـاري      ،نااميـدي  ،گر يـأس  انبيرنگ زرد بار منفي دارد و 
اسـت   شـده   وميـر فـراوان مـي    شهرت داشته و موجـب مـرگ  » زردي«بوده كه به » يرقان«

). اين رنگ در جريـان شـعر سوسياليسـتي افغانسـتان نيـز نمـاد درد،       70: 1378(اكبرزاده 
  و نوميدي است: ،بيماري

ــابلويي شــده ترســيم ز درد   رمــق و چهــرة زرد پيكــر بــي  ت
  )42: 1358ق شفيعي (بار

 گون به رخ زرد كشـيد  اشك گل   ردرد كشـــيدآه گـــرم از دل پـــ
  )42(همان: 

  كند: رنگ زرد پژمردگي و افسردگي و يأس را نيز القا مي
ــة كــوه ــدگي    هــا هــا و قلــه مهتــاب از كران ــر بريـ ــة ابـ ــيد از ميانـ  رخشـ

 پريدگيرنگ از رخش ز بيم حوادث    چون زردگونه دختر رنجور و نـاتوان 
  )265: 1360(لايق 
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  :استدرد و بدون تلاش نيز  هاي بي رنگ زرد در اين جريان نماد انسان
پاره ننمايد/ من از سـكوت   هاي زرد را در باغ/ فغان چرچركي پاره و خواب گرم علف
  .)32: 1362(حبيب ترسم!  چنين روز مرده مي

  
  گيري . نتيجه7

 ـنقشي مهم در تصويرآفريني و انتقـال مفـاهيم دار  ها  در ادبيات معاصر افغانستان رنگ د و ن
دهـد. شـاعران جريـان     ها خواننده را در درك بهتر اشعار مدد مي تبيين وجوه نمادين رنگ

اند. هـر   هاي خويش بهره جسته سوسياليستي افغانستان نيز از اين ظرفيت براي بيان انديشه
اي خـاص   اعر، نماد بارز انديشه و ايـده بر القاي معاني متعدد نهفته در ذهن ش  رنگ، افزون
هـاي كمونيسـتي    كه رنگ سرخ در اشعار اين جريان نماد بارز آزادي و انديشه است؛ چنان
جاكه استبداد حاكمِ آن روزگار موجبات نارضايتي انديشمندان و شـاعران ايـن    است. ازآن

كاربرد رنگ سـياه و تيـره    رفت از خفقان را با بود، آنان تنها راه برون جريان را فراهم كرده 
هاي سوسياليستي و كمونيستي  و نجات را در پيوستن به آرمان سرخ و انديشه  هبازتاب داد

اند. درواقع، شاعران نارضايتي خود از شرايط بد اجتمـاعي و سياسـي، ظلـم، فقـر،       دانسته
ياه القـا  ناپذير را بـا كـاربرد نمـادين رنـگ س ـ     و جامعة تاريك و تحول ،نااميدي، بدگماني

و  ،ايثـار  ،سرخ نمـاد انقـلاب    چنان در جريان شعر سوسياليستي افغانستان گل اند. هم كرده
هـاي دينـي و    است. شاعران اين جريان نيز از مفهوم نمادين سرخ در آموزه مردان انقلابي 

اند و شهادت را اعتراض سـرخي بـر حاكميـت     فرهنگي، يعني شهادت و ايثار، غافل نبوده
اند. البته، در جريان شعر سوسياليستي افغانستان سرخ نمـاد اعتـراض بـه     داد كردهسياه قلم

است. بنـابراين، شـاعران ايـن      ساماني، و جنگ نيز بوده سرنوشت حاكم، جهل جامعه، نابه
جريان با درنظرگرفتن وجه نمادين رنگ سرخ اعتراض خويش از وضعيت حـاكم را نيـز   

عنـوان   آيد كه رنگ سفيد نيز بـه  مي ر اين جريان شعري براند. از شواهد شعر د بازتاب داده
نماد بارز صلح، صفا، و صميميت، آبي نماد آسايش و آرامش، و زرد نماد درد و رنجوري 

هـا را در اشـعار    طور كلي، وجوه نمـادين رنـگ   است. به  كار رفته در اشعار اين شاعران به
ها  ه گرفت و چگونگي حضور اين رنگتوان ناديد جريان شعر سوسياليستي افغانستان نمي

هـاي   افكار و انديشه چنين همدر بازتاب حالات دروني و شخصيت شاعران اين جريان و 
  است. آنان نقشي بارز داشته 
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